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مقدمه
در بین خاطره هاي ثبت شده از شهداي دفاع مقدس، به خاطراتي برمي خوري 

که در قالب محدوده خاصّي نمي گنجد، نه از لحاظ محتوا، بلكه از نظر گســترة 

معنوي و بزرگي آن. نه مي توان از آن گذشــت و نه آن را در موضوعي مرتبّ 

کرد، باید به آن برجستگي داد تا درخشندگي اش هرچه بیش تر آشكار شود.

ما در مجموعة »پابه پاي شــهدا« به این نوع خاطــرات برخوردیم، خاطراتي 

کــه از ابعاد مختلف- نه در یــک بعُد- باید در آنها درنگ کرد و رنگ گرفت. 

»خاطــرات ناب«، نامي اســت که تلنگــر مي زند که این جا اتفــاق و معنویتي 

متفاوت را شــاهد هســتي و باید با همة دل در این وادي وارد شوي که: فاخلع 

نعلیک انک بالواد المقدس طوي.

قطعاً در لحظات زندگي و عمل هر انســاني، شــرایطي پیدا مي شــود که یک 

فرصت استثنایي را به وجود مي آورد و عمل او در آن فرصت، یک اقدام ناب 

را رقم مي زند. مثل نفحاتي که در ایاّم دهر مي آید و مي رود و انسانِ با توجه و 
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عارف، از آن نفحات، گُلِ عبودیت و معنویت را مي چیند و با ســرعت نور، به 

حق تعالي تقرّب مي جوید. لیلهًْ القدر خیرٌ من الف شهر.

در جبهه هــاي دفاع مقدس هم این لحظه ها و نفحات کم نبوده اند و شــهیدان 

برجســته و عالي مقام، خوب قدر آنها را دانســتند و با عمــلِ »ناب«، حجابها و 

فاصله هــا را با منبع فیّاض هرچه بیش تر کم کردند. در پشــت جبهه هم گاه این 

فرصتهــا پیش مي آمد و آنان قدر مي دهنــد و خود را در معرض رحمت خاص 

خدا قرار مي دادند. با شــهیدان بودن، این توفیق را همراه دارد که انســان قدرِ 

لحظه ها و فرصتهاي تقرّب را بداند و هرگز به مســامحه و سهل اندیشــي، امكان 

خدمتهاي مخلصانه و اقدامات خداپســندانه را از دست ندهد. سابقوا الي مغفرهًْ 

من ربكّم. 

مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت


